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Abstract 

The concept of death inspires many philosophical reflections about human existence which can affect the 

human attitude and lifestyle. As two existentialists, Mullā Sadrā and Jaspers have paid attention to the issue 

of death and its various dimensions. The comparative and analytical comparison of these two philosophers' 

opinions shows that from the religious and mystical perspective, Jaspers considers the human encounter with 

the issue of death, as a boundary situation, one of the most effective factors in the formation of identity and 

finding the real Human self. By distinguishing the three stages of human empirical being from existenz, he 

believes that in the transcendental level of existenz, man has the ability to understand immortality or in 

other words "deathlessness" and the "experience of immortality" and without having an immaterial 

dimension, he can experience it throughout his life. On the other hand, according to Mullā Sadrā, death and 

immortality have a broad and systematic conception that is derived from his philosophical and religious 

foundations. In Sadrā's philosophy, there is a correlation between the immateriality of the soul and its 

immortality; the soul has different levels of existence, which can achieve the level of immateriality through 

undergoing the substantial movement and passing its evolutionary levels of existence. The soul does not 

disappear with the destruction of the body, but, because of being immaterial, it will survive forever as eternal 

and immortal. He considers immortality to be a graded truth which exists both in this world (through 

voluntary death) and in the next world. 
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 مقایسه »نامیرایی« از نظر یاسپرس 
 و »فنا ناپذیری« از نظر ملاصدرا   

 ه زارع دکتر اله
 استادیار گروه آموزش فلسفه و منطق، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران 

 )نویسنده مسئول(دکتر اعظم سادات پیش بین 
 منطق، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران استادیار گروه آموزش فلسفه و

aspishbin@cfu.ac.ir  

 چکیده
ی زنهدگی انسهان تأریرگه ار بخش تأملات فلسفی متعددی درباره وجود انسان است کهه در نهون نگهرش و ن هوهرگ الهاممفهوم م

اند. از مقایسهه آرای ایهد دو است. ملاصدرا و یاسپرس به عنوان دو فیلسوف اصالت وجودی، به مساله مرگ و ابعاد آن توجه داشته
شود که یاسپرس فارغ از نگاه دینهی و عرفهانی، ت گرفته است، اید نتایج حاصل میفیلسوف که با رویکرد تطبیقی و ت لیلی صور

گیری هویهت و یهافتد دهود اصهیل انسهانی مواجهه انسان با مساله مرگ را به عنوان یک موقعیت مرزی، از موررید عوامهل شهکل
گزیستنز بر ایهد بهاور اسهت کهه انسهان در مرتبهه گانه وجود تجربی انسان با مرتبه ا داند. وی با تمایز قائل شدن بید مراحل سهمی

توانهد آن را متعالی اگزیستنز قابلیت درک جاودانگی یا به تعبیری »نامیرایی« و »تجربه ابدیت« دارد و بدون داشتد بعهد مجهرد می
د دارد کهه برگرفتهه از مندر طول حیات دود تجربه نماید. از سوی دیگر مرگ و فناناپ یری از نظر ملاصدرا مفهومی گسترده و نظام

؛ در فلسفه صدرایی میان تجرد نفس و جاودانگی آن ملازمتهی برقهرار اسهت و نفهس دارای مراته  مبانی فلسفی و دینی وی است
یابد و نه تنها بها نهابودی وجودی مختلف است که با حرکت جوهری دود و طی مرات  تکاملی وجودی به مرات  تجرد دست می

د بلکه همواره به دلیل مجرد بودن، همواره جاودان و فناناپه یر دواههد بهود. وی جهاودانگی را امهری تشهکیکی روبدن از بید نمی
 دانسته که هم در اید دنیا با مرگ ارادی و هم بعد از زندگی دنیوی مطرح است.  
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 مقدمه  

که اهم اید دغدغه مربوط   ذهد بشر را به دود مشغول کرده است  هموارهی از مسائلی است که  مرگ یک
شود؛ سوالاتی مانند اینکه آیا مرگ به معنا و مفهوم فنا و نابودی است و انسههان بهها به بعد متافیزیکی مرگ می

تی است؟ و اینکههه انسههان پ یرد؟ آیا پس از مرگ، هستی وجود دارد یا صرفا نیسمرگ فیزیولوژیک، پایان می
تواند با هراس از اید امر هولناک مواجه شود و در عههید حههال در زنههدگی اش احسههاس پههوچی و چگونه می

 ناامیدی نکند؟ 
به صورت کلی دو رویکرد در باب مرگ انسان وجود دارد: دیدگاه اول، دیدگاه الهیون است کههه مههرگ را 

نگرفته اند؛ بنابراید معتقد هستند که وجود انسان به شکلی  غایت مطلق و انتهای موجودیت یک فرد در نظر
دیگر و در قال  روح، پس از مرگ تداوم دارد که اید به معنای جاودانگی انسان است. دیههدگاه دوم، دیههدگاه 

گرایان است که مرگ را غایت مطلق یک فرد تلقی کرده و معتقدند چیزی فراتر از قلمرو تجربی وجههود مادی
 رسد.براید با فرا رسیدن مرگ و از بید رفتد اید وجود مادی و تجربی، همه چیز به اتمام میندارد؛ بنا

در اید مقاله به بررسی نظریات دو فیلسوف در باب مرگ و معنای جاودانگی پردادته شده است: کههارل 
هجههری  1050-979میلادی( از فیلسوفان اگزیستانسیالیسم آلمانی و ملاصدرا )  1969  -1883یاسپرس )

قمری( از فیلسوفان اصالت وجودی ایرانی، که بر اساس دو رویکرد فوق، ملاصههدرا در دسههته الهیههون قههرار 
عقلی اش نیز تطبیههق   -که با دید مطابقت دارد با مبانی فلسفیباره علاوه بر ایدگیرد. نظریات وی در ایدمی

که  اگرچه مل د نبوده و بههه دههدا بههاور دارد  باشدهایی میدارد؛ اما یاسپرس از آن دسته از اگزیستانسیالیسم
توان او را جزء الهیون دانست و نه از مادی گرایان و همید امر ولی به دید داصی اعتقاد ندارد. بنابراید نه می

باعث شده تا نظریات وی از جمله مساله مرگ و جههاودانگی، در چهههار چههوب الهههی و مههادی نگنجههد و از 
آنها به نظر نیاید. هدف اصلی اید نوشتار بیان تطبیق و یکی فرض نمودن دیدگاه   طرفی نیز کاملا متفاوت از

اید دو فیلسوف نیست بلکه کشف تقری  و حتی تمایزات اسههت، امهها نههه از جنبههه تههاریخی بلکههه از جنبههه 
ی بید دو مکت  و استخراج شواهد درونی و مقایسه اندیشه های آنان. با توجه بههه رویکههرد متفههاوت مقایسه

اید دو فیلسوف، در اید نوشتار برای بیان جاودانگی از نظر یاسپرس از کلمه »نامیرایی« و با توجه بههه اینکههه 
 سخنان ملاصدرا در اید باره صبغه دینی، فلسفی و عرفانی دارد از کلمه »فنا ناپ یری« استفاده شده است. 

هههای متعههددی صههورت ژوهشدر باب تاریخچه ت قیق نیز باید گفت اگرچه در مههورد مسههاله مههرگ پهه 
کههه در باره به مقایسه نظر صدرا و یاسههپرس پردادتههه نشههده اسههت؛ افههزون بههر ایههدپ یرفته است، اما در اید

های بسیار م دودی نیز که با موضون مرگ از نظر یاسپرس نوشته شده است، صرفا به موقعیت مههرزی مقاله
مرگههی و تجربههه ابههدیت اشههاره ای نشههده اسههت، در بودن آن اشاره شده و به سخنان وی در مورد مفهوم بههی 
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ای مهم در درک مفهوم نامیرایی از نظر یاسپرس است. وجه دیگههر نههوآوری مقالههه در ایههد صورتی که مساله
است که میان مرات  جاودانگی با مرات  وجودی انسان پیوند زده شده است. اید مساله در آرای صههدرا پههر 

ای تشههکیکی کیکی بودن مرات  وجود، تشکیکی بودن جاودانگی و به گونهتر است؛ زیرا با توجه به تشرنگ 
 بودن فناناپ یری نیز مطرح شده است.

 
 ی یاسپرستبیین مرگ و نامیرایی در فلسفه -1

یاسپرس به جهان بعد از مرگ اعتقادی ندارد و تبیید وی از مرگ تبیید دینی و عرفانی نیست. او به عنوان 
ا نگرش وجودی به بررسی مقوله مرگ پردادته است. وی با وجودی کههردن مههرگ، فیلسوفی اگزیستانسیال، ب

آن را با مفهوم زندگی در هم تنیده است. از نظر وی مرگ از طریق حضور نامرئی دود، بخشی از زندگی مهها 
وان تداند. میرا مساوی با از دست دادن حقیقت وجودی انسان می  ای که نبود آندهد. به گونهرا تشکیل می

گفت رویکرد یاسپرس از جهت ارتباط دادن مرگ به زندگی انسان ت ت تاریر افلاطون است. زیرا افلاطههون 
 داند. ورزی انسان میترید بخش فلسفهنیز زیستد با مرگ و آماده کردن دود برای مرگ را مهم

 چیستی و انواع مرگ  -1-1
ر اساس شکل مواجهه انسههان بههه مسههاله به دو نون مرگ اشاره کرده است که اید دو نون مرگ ب  یاسپرس 

گیرد. یکی مرگ به عنوان یک واقعیت عینی که همان مرگ فیزیولوژیک است و دیگههری مههرگ مرگ شکل می
( در Jaspers,Philosophy, v 2, 201نامد. )می 1به عنوان یک امری وجودی که آن را »موقعیت مرزی«

اما در حالت دوم موج  ارتقاء وجودی انسههان و بههه حالت اول مرگ صرفا توقف وجود فرد در زمان است،  
بیولوژیههک مههرگ، شود. بر همید اساس از نظر وی بعههد عینههی و عبارتی بالاتر رفتد سطح زندگی انسان می

ای مطرح نیسههت. همچنههید مههرگ بههه عنههوان دغدغههه  گ ارد،ی وجود و ماهیت انسان ارر نمیچون بر ن وه 
آنچه مساله مرگ را با ارزش مههی ، بلکه  آید نیز موضوعیت نداشتهیم هبی و برحس  آنچه پس از زندگی م
مواجهه وجودی انسان با مرگ اسههت کههه بههه واسههطه آن، درگیههر کند  کند و آن را تبدیل به موقعیت مرزی می

 Peach, Death, ‘Deathlessness’ and)) شههود.نوعی هراس و اضطراب از نیستی و فناپ یری دود می
Existenz in (Karl Jaspers’ Philosophy, 74-75 نتیجه اید مرگ آگاهی، سازندگی وجههودی فههرد )

توانههد بههه پتانسههیل کامههل و است؛ به اید صورت که فرد با آگاهی از پایان پ یری و باور به تناهی دود، مههی
 اصالت واقعی دست یابد. 

 
1 Boundary/Limit Situations 
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 مرگ به عنوان موقعیت مرزی نهایی  -2-1
مرزی اسههت؛ امهها مقاههود از موقعیههت مههرزی چیسههت؟ بیان شد که مرگ برای یاسپرس یک موقعیت  

موقعیت مرزی در مقابل موقعیت عادی قرار دارد وضعیت های عادی به زندگی روزمره و حالت های عادی 
نههوعی  -2نوعی همرنگی با جماعت؛ -1انسان مرتبط است. انسان در اید حالت دارای سه دالت است:  

ای های مرزی، به گونهفریبی از زندگی روزمره. اما موقعیتنوعی دود  -3رضایت داطر در زندگی روزمره؛  
 تواند راحت از کنار آنها بگ رد. است که انسان نمی

یاسپرس در جلد دوم کتاب فلسفه دود به صورت مفال در باب موقعیت مرزی ص بت کههرده اسههت. 
برای وجود انسههان   یا ضرر، فرصت یا مانعهای داص یا مرزی حاوی یک مزیت  به عقیده وی اید موقعیت

-ها حتمی است اما برای افراد مختلف به یک شکل ظاهر نمههیاز نظر وی هرچند وقون اید موقعیتاست.  
دهههد. یههک مسههاله واحههد بههرای یههک انسههان ای متفاوت به موقعیت دود پاسخ مههیشود و هر فردی به شیوه 

ن یک موقعیت عادی تلقی شههود امهها تواند هیچ تلنگر و حالت وجودی را به دنبال نداشته باشد و  همچومی
ای بههرای یههک ای از زمههان مسههالهچنید امکان دارد در برههبرای انسانی دیگر موقعیت مرزی تلقی شود؛ هم

فرد، موقعیتی عادی و در زمانی دیگر موقعیتی مرزی باشههد. »مبههارزه«، »رنههج«، »گنههاه« و »مههرگ« همههان 
-ها، مرگ را از جنبه اهمیت آن، موقعیت مرزی نهایی میهای مرزی هستند که در بید اید موقعیتموقعیت

 داند. 
به واسطه مواجهه با مساله مرگ، مانند مرگ عزیزان، فرد احساس نیستی قری  الوقون دود را نیز تجربه 

تههوان آن را نههوعی می تواند به ن و اگزیستانسیالیستي تکان دهنده باشد وکند، اینکه قرار است بمیرد، ميمي
شود و نتیجه اید آگاهی نوعی های دود در جهان میانست که منجر به آگاهی عمیقی از م دودیتشوک د

بیداری و ت ول وجودی است. از آنجا که حیوانات از مرگ دود دبر ندارند، چنید موقعیتی برای آنها وجود 
 ,Jaspers) دهد.رخ می داند چه زمان اید پدیدهداند دواهد مرد ولی نمیندارد اما انسان بردلاف آنها می

Philosophy, v 2, 177-179; Jaspers, Way to Wisdom: An Introduction to Philosophy, 
19-22 ) 
 مرگ اندیشی و مواجهه در برابر هراس از مرگ -3-1

تههوان گفههت از ابتههدای با اینکه مرگ اندیشی در آرای اگزیستانسالیست ها بسیار پر رنگ است، اما مههی
اند و حاصل ایههد اندیشههه، در انها به مساله مرگ و ترس از فناپ یری به اشکال مختلف اندیشیدهبشریت انس

زندگی افرد به اشکال مختلف بروز کرده است. اما برای یاسپرس چیزی فراتر از اندیشههیدن مههدنظر اسههت و 
ک هراس و دلهره در ترید نتیجه اید مواجهه ایجاد یآن، مواجهه شدن و درگیر شدن با اید مساله است. مهم
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کند نههون مواجهههه بهها ایههد فرد است و چنانکه گفته شد، از نظر وی آنچه مرگ را به موقعیت مرزی تبدیل می
تواند برای غلبه بر اید هراس و اضطراب، چهار نههون واکههنش ترس و هراس است. از نظر یاسپرس انسان می

 داشته باشد:
اپیکوري به مرگ تسلي دهد و اید نظر را بپهه یرد یک راه اید است که شخص دودش را با رویکرد   -1

را توانههد آنتواند مرگ را تجربه کند و وقتي هم از هستي ساقط شههد بههاز نمههيکه تا زماني که زنده است نمي
تجربه کند. بنابراید چون تجربه مرگ دویشتد ناممکد اسههت پههس نیههازي بههه تههرس از آن نیسههت. در ایههد 

کند تا در واقع بهها ایههد وضههعیت هههاي مههرزي مواجههه های دنیوي ميیدهواکنش انسان دودش را مشغول پد
  (Jaspers, Philosophy, v 2, 196) نشود.
واکنش دیگر آن است که جنبة دنیوي نفس را فراموش و دود را در یک ساحت متعالي غههرق کههرده  -2

وجههود دارد یهها دیههر، طور که عارف چنید مي کند. در اید واکنش فرد فارغ از اینکه حیات پس از مرگههی  آن
چنان مج وب یک امر متعالی است که به دنیا و جنبه جسمانی و به تبع آن، نابودی اید بعههد دههود تههوجهی 

 نداشته و برایش اهمیت ندارد.
روش دیگر غلبه بر ترس از مرگ، داشههتد نگههرش دینههی اسههت بههه ایههد معنههی کههه فههرد معتقههد بههه  -3

، باور به وجود مستمر پس از مههرگ اسههت کههه مههانع تههرس و »فناناپ یري زماني و حسي« باشد که نتیجه آن
شود. از نظر وی اید نگرش عموماً با ایمان دینههي و تجربههه هههاي روانههي وحشت از اندیشه نبودن یا عدم می

 شخص ارتباط دارد. 
واکنش نهایی همان مواجهه وجودی فرد با مرگ به عنوان یک موقعیت مرزی است که مههورد قبههول  -4

 یاسپرس است.  
پسندد زیرا اید واکنش صههرفا در پههی تسههلی بخشههیدن و کههاهش اضههطراب واکنش اول را نمی  یاسپرس 

انسان نسبت به مرگ است، فارغ از اینکه حقیقت مرگ چیست. در صورتی کههه یاسههپرس نههه تنههها درصههدد 
اید موقعیت   ردواهد در اید موقعیت قرار گرفته تا دنیست که انسان از اید هراس رهایی یابد بلکه اتفاقا می

اش مرزی، یک نون دودآگاهی شکل گیرد که به تبع آن فرد در پی فعلیت دادن قابلیت ههها، بههه دههود اصههیل
شود عارف با ذوب شدن در ساحت متعالي، ارتباط با جهان را از دسههت دست یابد. در واکنش دوم گفته می

فعلیت بخشیدن انسان در اید جهان مهم   مي دهد. یاسپرس اید واکنش را نپ یرفته زیرا از نظر وی بیداری و
داند. در باب واکههنش روشی دیگر براي فرار از وضعیت مرزي می است. وی اید نون واکنش را دودفریبي و

تواند روشي مورر و کارآمد براي پیکار بهها تههرس از مههرگ اي اید امر ميگوید هرچند به نظر عدهسوم نیز می
مخالف هر نون اعتقاد به فناناپ یري در معناي سنتي است، از نظر  یوباشد اما »بي اساس و کاذب« است. 



             95 / از نظر ملاصدرا  «یری»فنا ناپذو اسپرسیاز نظر  «ییرای»نام سهیمقا  ؛پیش بین،  زارع               

 

وی مدرک عیني روشد و قاطعی وجود ندارد تا نشان دهد نوعي وجود، فراسوي مرگ وجود دارد. بههه عقیههده 
شود زیرا وضعیت مههرزي مههرگ در ایههد حالههت از بههید رفتههه و وی اید اعتقاد منجر به تنزل معناي مرگ می

 ,Jaspers )رسیدن به دود راستید )در اید جهان کنونی( از اید طریق کم دواهد شد.  يفرصت شخص برا
Philosophy, v 2, 197)   

توان گفت از نظر یاسپرس تمام اید واکنش ها چون آن حالت اضطراب وجههودی مههرگ را از بنابراید می
مورد پهه یرش نیسههت. از نظههر   دهند،برند و مرگ را از موقعیت مرزی به یک موقعیت عادی تنزل میبید می

وی اعتقاد به جاودانگی مطرح شده در ادیان نیز همید مشکل را دارد. پ یرش تناهی انسههان بههرای یاسههپرس 
سههازد تهها بههه بسیار اهمیت دارد، زیرا پ یرش تناهی هم باعث غنای درک می شود و هم اینکه فرد را قادر می

 سمت موفقیت و دلاقیت پیش برود. 
کنیم که همه چیز باید به پایان برسد و به عبههارتی از نظر وی ما در زندگیمان، فراموش می  هتوضیح اینک 

هههای مههرزی، فههرد متوجههه بسههیاری از وجود هر یک از مهها در زمههان دههارق العههاده اسههت. امهها در موقعیت
در   کنههد.شود و آگاهی شدید از ماهیت موقت و گ رای وجود تجربی دود پیدا میهای دود میم دودیت

کند که همید احساس او را وادار مي سازد که بر بههودنش اید حالت اضطراب وجودی یا نیستی را تجربه می
که نشان دهنده رویارویی فرد در تنهایي تأمل کند؛ تأملی که، یک فرایند تفکر رو به تعالی است به علاوه اید

 ,Jaspers, Philosophy, v 2).با با م دودیت دود و نیستی دود و رویایی با دههود حقیقههی اش اسههت
پهه یرد و در پههی ایههد در اید نون واکنش فرد با شجاعت به »نابودي پدیداري« اذعان کرده و آن را می  (198

یرکگور معتقد اسههت کههه گردد. وی همانند کیآگاهی با رویکردی اصیل و واقعی به دود و زندگیش باز می
ای بهههت سههوی اینکه اید هراس و اضطراب وجههودی را دروازه  ه علاوباید شجاعانه با نا امیدی روبرو شد به

یرکگههور، یاسههپرس مفهههوم ناامیههدی و اضههطراب دههود را در وجود اصیل قلمداد نمود؛ امهها بههر دههلاف کی
 Peach, Death, ‘Deathlessness’ and Existenz in Karl)کنههد. چارچوبی غیرالهیاتی مطههرح مههی

Jaspers’ Philosophy, 80) 
 
 اتب انسان با مرگ و نامیرایی رمارتباط  -2

 1و اگزیستنز.    3روح  2آگاهی کلی،  1یاسپرس برای هستی انسان مراتبی قائل است که عبارتند از دازاید،

 
1 Dasein 
2 Consciousness-as-such/Consciousness-in-general 
3 Spirit (Geist) یاسپرس اید اصطلاح را از هگل وام گرفته است.   
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اید مرات  در عرض هم نیستند، بلکه نوعی رابطه تکاملی بههید آنههها حههاکم اسههت. بههالاترید مرتبههه، مرتبههه 
تواند با مرگ به شکل موقعیت مرزی بردورد در اید مرتبه می  اگزیستنز است که از نظر یاسپرس انسان صرفا

آور دارد و بههه همههید جهههت صورت در مراحل دیگر سعی در فرار از ایههد موقعیههت دلهههره نماید، در غیر اید
 گیرد.واکنشی اپیکوری یا عرفانی و دینی... را در پیش می

ن صرفا موجودی در میان سایر چیزههها در اساست، انجا بودن«  »آندر مرتبه دازاید که مربوط به معنای  
. ((Jaspers, Reason and Existenz, 10تههرید مشخاههه آن اسههت. و تناهی داشههتد بههزرگ بودهجهان 

شود. در آگاهی کلی یا م ض، دومید حالت هستی است که به جنبه تجربی انسان در جهان نیز مربوط می
توانههد بشناسههد و بهها ریاضی و علم به طور کلی( را می  ،قاید مرتبه انسان حقایق جهانی و دانش عینی )منط

روح،  ((Jaspers, Philosophy, v1, 52 .هرکسی که توانایی فکری بههرای تأمههل دارد بههه اشههتراک گهه ارد 
-گونه که آگاهی کلی، مفاهیم را میتوان گفت همانها است؛ میسومید حالت هستی است که دالق ایده

هههای مختلههف را بههر حسهه  سازد. در اید مرتبه انسان قههادر اسههت پدیههدهمی  سازد، روح نیز مفهوم کلی را
یهها هسههتی مرتبه نهایی مرتبه اگزیستنز  Jaspers, Reason and Existenz, 57 )) ها درک کند.وحدت آن

شوند، اما اگزیستنز حالتی غیر تجربی و غیر پدیههدار سه مرتبه پیشید، به بعد تجربی انسان مربوط می  است.
 Jaspers, Reason andتواند از زمان عینی فراتههر رود. های پیشید، میبا وجود ارتباط با حالت هک است 

Existenz, 61) )کند دهد، از وجود دداوند سؤال مياید مرتبه است که انسان هستي دود را شکل مي در
ایههد  وصههف« اسههت، چون اگزیستنز غیر قابههل عینیههت اسههت، »غیرقابههلتوانهد به وجود آن پي ببرد. و مهي
تهوان آن را در آزادي عمل تجربه کرد و بههه همههید پ یر و شنادتني نیهست و تنهها مهیی هستي تعریفمرتبه

از جملههه ویژگههی هههایی کههه   توصههیف کههرد.  به صورت م دودتوان بردی از جنبه های آن را  تنها میجهت  
توانههد ودی من ار به فرد است که میجویاسپرس در مورد اگزیستنز نام برده است اید است که یک امکان  

ت قق دود وجودی یا»دود واقعی« در هر فردی به فعلیت برسد. یک »فرآیند دودفهمی« است که منجر به  
 Jaspers, Philosophy is)کنههد. یاسپرس از مرتبه اگزیستنز به عنوان بعد متعالی انسان یاد مههیشود. می

for Every man, 106)   
شههود امهها بعههد شود، شامل مههرگ مههیعاد تجربی انسان که به سه مرتبه اول مربوط میبااز نظر یاسپرس  

متعالی انسان یا همان مرتبه اگزیستز به نوعی »نامیرا« است. وی با مطرح کردن اید مرتبه درصدد اسههت تهها 
معنههای   که گفتههه دواهههد شههد،برای انسان راهی به سوی »تجربه ابدیت« و »بی مرگی« بگشاید. البته چنان

 
 ترجمه کرده اند.  Existenz، مترجمان انگلیسی آن  Existence. به جهت معنای داص اید مرتبه درفلسفه یاسپرس و تمایز آن با  1
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ابدیت و بی مرگی مد نظر وی، معنایی متفاوت با معنای مرسههوم آنههها دارد کههه در ادامههه ایههد نوشههتار مههورد 
 .بررسی قرار دواهد گرفت

 تحلیل نامیرایی انسان در مرتبه اگزیستنز  -1-2
نگی دااوطورکه بیان شد انسان در مرتبه اگزیستز نامیرا است و اید نامیرایی با آنچههه بههه عنههوان جهه همان

 توان صرفا اشتراک لفظی دانست. مرسوم است، بسیار متفاوت است و درحدی است که رابطه آنها را می
در ب ث مرگ و جاودانگی مطرح در ادیان دو عنار اساسی وجود دارد؛ یکی نفههس یهها روح و دیگههری 

دگاه مرسههوم در دیهه ف  حیات جاودانه پس از مرگ، اما یاسپرس از طرفی اید دو عنار را رد کرده و بههر دههلا
ادیان، نه معتقد به بعد مجردی به نام روح در انسان است و نه حیات آن پههس از مههرگ. از طرفههی دو مفهههوم 

شود و تجربه نوعی نامیرایی و جاودانگی کند: مرتبه اگزیستنز جایگزید روح انسان میدیگر را جایگزید می
شود. بنابراید بر دههلاف آنچههه بردههی رگ میم ازدر همید جهان، جایگزید جاودانگی و حیات انسان پس  

باشد. ایههد بعههد انسههان فراتههر از بعههد تجربههی تاور نموده اند اگزیستنز یاسپرس معادل با روح یا نفس نمی
توانههد حیههاتی داشههته باشههد. انسههان اوست اما بدون وجود تجربی یا به عبارتی بعد از وجود جسمانی نمههی

. بنههابراید شههودفانی بودن مانع نامیرایی و جاودانگی او نمی نظر وی ایدز ا شود امایاسپرس با مرگ فانی می
 ,Jaspers)کنههد. نامیرایی موکول به حیات پههس از مههرگ نشههده و در همههید دنیههای مههادی آن را مطههرح می

Philosophy is for Every man, 106 ) 
رگ اعتقاد داشههته باشههد و م ازتواند به جاودانگی پس به جز اید وجه از جهت دیگری هم یاسپرس نمی

آن جهت، موقعیت مرزی دانستد مرگ است. همان گونه که در ب ث انوان واکنش ها در برابر مسههاله مههرگ 
پ یرد. اعتقههاد بههه بقهها بیان شد، یاسپرس هر نون مواجهه و واکنشی که انسان را یک موجود فانی نداند، نمی

رگ قرار نگیرد و اید امههر مههانع از اصههالت یههافتد وی م زیشود که انسان هیچ زمان در موقعیت مرمنجر می
  توانیم به اصالت دست پیدا کنیم.میریم، میتنها به اید دلیل که ما میشود. از نظر وی می

نامد. به اعتقاد وی جاودانگی به جاودانگی به معنای سنتی را »وجود غیر وجودی« میبر همید اساس  
بودند  برای همیشه بههه عنههوان دههود ها جاودانه میارد؛ زیرا اگر انساند رگمعنای مرسوم سرنوشتی بدتر از م

شود از واقعیت وجودی دویش فرار کرده و به آن پی نبرد کردندکه اید امر باعث میعینی صرف، زندگی می
شود و به تبههع تمههام پتانسههیل وجههودی دههود را درک زیرا هیچ زمان برای انسان آن دلهره وجودی م قق نمی

 (Jaspers, Philosophy, v 2, 199) دهد.د کرد و شکوفایی وجودی رخ نمیاهخون
از نظر یاسپرس بی پایان بودن زندگی انسان ملازم با نیستی مرتبه اگزیستنز است؛ به اید معنهها کههه اگههر  

ن نسههاانسان گمان کند که زندگی بی پایانی دارد، یک سری دغدغه ها که مواجهه با آنها به رشههد و فعلیههت ا
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شود و با مک می کند، به وجود نمی آید و یا به امید به داشتد زمان، فعلیت آنها مدام به تعویق اندادتد میک 
های انسان در واقع اگزیستنزی وجود ندارد. در اید حالت، به ظههاهر وجههود داریههم ولههی عدم ت قق فعلیت

وی عبههارت »وجههود بههه همههراه  جهههتید میرد و به هممرتبه انسانی و اصیل ما که همان اگزیستنز است می
به علاوه اینکه از نظر وی عدم توانایی در مرگ، دود یک وحشههت و تههرس دائمههی برد.  نیستی« را به کار می

  برای انسان به همراه دارد.
»وجود همراه با نیستی اگزیستنز، شبح یک زندگی بی پایان بدون پتانسیل، بدون ارر و ارتباط را مطههرح 

م ]مرگ فیزیولوژیک[، و بدید ترتیهه  اسههت کههه بایههد بههرای همیشههه زنههدگی کنم]حیههات اهمرد کند. مد  می
کنم، و بنابراید اگزیستنز انسان از ع اب ناتوانی در مردن جاودانه پس از مرگ[. مد]زنده ام اما[  زندگی نمی

 (Jaspers, Philosophy, v 2, 199) برد.«.رنج می
نماید که قابل جمع با مفهوم فانی بودن انسان است مطرح می را  نگیبر اید اساس وی معنایی از جاودا 

گردد. که همید امر باعث پیچیده بودن و نامفهوم شدن مقاود او از جاودانگی یا به عبارت بهتر نامیرایی می
گاه بههودن ازمههرگ« و  اید نامیرایی در آرار وی ت ت دو عنوان مطرح شده است: یکی نامیرایی به معنای»نا آ

 ب ثی به عنوان »تجربه ابدیت در زمان کنونی«.ری  دیگ
گاهی از مرگ  -1-1-2  نامیرایی به معنای نا آ

گههاهی ایههد یاسپرس در بردی آرار دود پس از بیان ویژگی های اگزیستنز و بعد متعالی آن، مسههاله نهها آ
ز آنجا که اگزیسههتنز ی ار ومرتبه از مرگ را بیان و آن را به عنوان جاودانگی اگزیستنز مطرح کرده است. از نظ

گاه است«.شناسد و از آن نابا تعالی مرتبط است و ریشه در آن دارد، به همید جهت »مرگ را نمی »مد بههه  آ
شوم؛ اما اگزیسههتنز مههد هههیچ مرگههی را کنم و سپس فانی میعنوان وجود تجربی م دود هستم، زندگی می

گاه است« تجربه نمی   (Jaspers ,Philosophy, v 2, 4) کند و از آن ناآ
مقاود یاسپرس از اید »نا آگاهی« اید است که اگزیستنز چون وجودش غیر تجربی است، از چنگههال 
مرگی که قدرت نابود کردن همه موجودات زنده را دارد آزاد است. به عبههارتی دیگههر اگزیسههتنز امههری کههاملا 

کنههد: همههید جهههت عنههوان مههیبههه د. تواند مرگ را که از جنس عدم است درک نمایوجودی است پس نمی
تواند اوج گیرد یهها افههول نمایههد اگزیستنز مد از مرگ بی دبر است؛ اگزیستنز صرفا در همان دایره وجود، می

 کند چون دود وجود است. میرد؛ ولی دارج از وجود را درک نمیکند و میزندگی می
مههرگ، ایههد معنهها از بههی مرگههی اب  ر بهه رسد با وجود مخالفت یاسپرس با رویکرد اپیکوری دبه نظر می

درواقع تفسیری دیگر از سخنان اپیکور است به اید صورت که اگزیستز تا هست، از جههنس وجههود اسههت و 
تواند غیر وجودی را درک نماید. بر اید اساس مقاود وی از نامیرایی فقط عدم درک عدم و مرگ اسههت نمی
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 . نه درک جاودانگی و نامیرایی
 نای تجربه کنونی ابدیت)بی زمانی(ه معیی بنامیرا   -2-1-2

کند. اما یاسپرس در آرار دود سخنانی در باب »تجربه ابدیت« دارد که به نوعی جاودانگی را مطرح می
را چیههزی در دسههترس انسههان پههس از زمههان و اساسههاً وی با مفهوم مرسوم از ابدیت کههه آن  معنای مورد نظر

»مدت بههی پایههان« یهها »بههی   ابدیت یاسپرس را نباید به معنای.  است  دانند، بسیار متفاوتمخالف زمان می
. همچنید نباید آنرا در یک قلمرو ابدی، جدا از اید جهان در نظر گرفت؛ زیههرا از نظههر وی نهایت« معنا کرد 

شنادتی وجود ندارد که بتوان آن را جدا از آنچه در حال حاضر وجود دارد درک کرد. هیچ قلمرو ابدی هستی
Jaspers, Philosophy, v 2, 113) ) 

کنههد: توان گفت مقاود او از تجربه ابدیت، تجربه »بی زمانی« است. بههرهمید اسههاس عنههوان مههیمی
کنیم، در گنجد. روابط گ شته، حال و آینده، آن طور که ما آنها را درک می»ابدیت، اصلا در مقوله زمان نمی

 Myth andشههود.« نی دههاص درک مههیزمهها ه بههیکنههد، بلکههه همزمههان در آن ل ظهه مورد آن صدق نمههی
Christianity: An Inquiry into the Possibility of Religion without Myth, 99) (Jaspers, 

 ((Jaspers, Philosophy, v 3, 28زمان را به زمان منجمههد شههده تشههبیه کههرده اسههت. وی اید ل ظه بی
ه نوعی تجربه وجودی، درونی و متعالی است. ست ک تز اتجربه اید ل ظه، من ار به انسان در مرتبه اگزیس

توان آن را بهها مفهههوم « است که می1که اید تجربه، آنی و به اصطلاح وی یک »تجربه ل ظه ایبه علاوه اید
»یک چشم به هم زدن« معادل دانست. از نظر وی اید ل ظه، ل ظه ای مهم، تعیید کننده اما زودگ ر است 

دهد که تجربه ای وجودی از »بی زمانی« پیدا کند که ایههد تجربههه ریر قرار میت تأ ت که فرد را چنان عمیقاً 
نامههد. ایههد تجربههه دارای مههاهیتی متنههاقض بی زمانی را »ابدیت در ل ظه« یا »ابدیت در زمان کنونی« مههی

.« است؛ زیرا  تجربه ی »بی زمانی در زمان« است که تجربه وحدت واقعی زمان و ابدیت در ل ظههه اسههت
(Jaspers, Philosophy, v 2, 140-143 بر اید اساس اید معنا از ابههدیت، جههاودانگی و نههامیرایی را )

تواند به ابدیت دست یابد. از نظر جا و اکنون، میتوان به »پرواز« اگزیستنز تعریف کرد؛ اگزیستنز در ایدمی
بههه عقیههده  رسههد.ودانگی مههیه جههاود بهه وی فرد در مرتبه اگزیستنز با فعلیت یافتد وجود ابدی، در پرواز دهه 

شود اما اید یاسپرس اید »لمس ابدیت« و تجربه زودگ ر تلاقی زمان و بی زمانی، در یک ل ظه ناپدید می
ماند و قابل یادآوری است که ایههد همههان تجربههه بههی مرگههی وجههودی از نظههر تجربه در حافظه فرد باقی می

شود و اگزیستنز به آن فعلیت و اصالتی کههه مههد یقق ممت   یاسپرس است. پس از اید تجربه است که انسان

 
1. Augenblick 



 111،  شمارة پیاپی  2سال پنجاه و پنجم، شماره  ، در فلسفه و كلام  ییرهاجستانشریه   / 100

 

اش، اگزیسههتنز بههه عنههوان یابد. از نظر وی با وجود ناپدید شدن انسان از جهت عینینظر یاسپرس دست می
از طریق دود ایههد پدیههده  (Jaspers, Philosophy, v1, 58)یابد. زمان ت قق یافته به واقعیت دست می

شود و انسههان متوجههه ها آشکار میته و افقی در آینده دارد، امر ازلی بر آنگ ش   ی در)تجربه ابدیت( که عمق 
 Miron, Karl Jaspers, From Selfhood). شود که چیزی بیش از یک پدیده گ را در وجود نیستمی

To Being, 137)  
 
 تبیین مرگ و فنا ناپذیری در فلسفه ملاصدرا -3

ر متقابههل آن در زنههدگی از اهمیههت فراوانههی بردههوردار تههأری  یشی ودر میان فلاسفه اسلامی نیز مرگ اند
است. ملاصدرا با نگاهی وجودشناسانه و با مبانی هستی شناسانه حکمت متعالیه همچون اصالت وجههود، 
تشکیک در وجود، حرکت جوهری، حدوث جسمانی و بقای روحانی نفههس و عههوالم سههه گانههه وجههود بههه 

 دازد.پربررسی و ت لیل مقوله مرگ می
 حقیقت و چیستی مرگ از دیدگاه ملاصدرا  -3-1

در فلسفه صدرایی مرگ امری وجودی است و هرگز بههه معنههای فنهها و نیسههتی و نههابودی نیسههت. وی در 
گوید: »مرگ امری طبیعی است کههه منشههأ آن اعههراض و رویگردانههی نفههس از عههالم تعریف مرگ چنید می

ه به کلی تو را نابود کند.« )ملاصدرا، الشواهد مری ک آن ا  م سوسات و توجه به دداوند و ملکوت است، نه
 (281الربوبیه ،

از نظر ملاصدرا مرگ نه تنها پوچ و بی معنا نیست، بلکه عامل دستیابی انسان بههه معنههای برتههر زنههدگی 
شود. انسان با مرگ به مرتبه است و اگر مرگ نباشد، زندگی به معنای مطلوب و هدف حقیقی دود دتم نمی

ذاتی نائل می شود. ملاصدرا بردلاف تاور بردی فلاسههفه معتقههد اسههت کههه مههرگ انتقههال حیات  لی و  اع
 م ض نیست بلکه رشد و تکامل است و بنابراید امری ارزشمند و معنابخش است.

 در آرار ملاصدرا سه تعریف از مرگ ارائه شده است: 
 (2/32م، ن کری ر قرآالف( تعاریفی که مرگ را زوال حیات میداند. )ملاصدرا، تفسی

 (269ب( تعاریفی که مرگ را قطع ارتباط نفس و بدن می داند. )همان، 
ج( تعاریفی که با ابتناء بههر حرکههت جههوهری مههرگ را نههوعی تکامههل وجههودی مههی دانههد. )ملاصههدرا، 

 شود.( در اید مقاله به تبیید مرگ بر اساس تعریف سوم پردادته می100-9/94المتعالیه، ال کمه
جههایی کههه کته لازم است که اید سه تعریف متمایز و جههدای از یکههدیگر نیسههتند و از آناید نذکر    البته

دهد نتیجه اید تکامل قطع ارتباط نفس از بدن و به ن و تدریجی رخ میحرکت جوهری و تکامل وجودی به
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نیوی یات دوال حپ یرد ولی زتعبیری تجرد نفس است و البته در چنید حالتی اگرچه حیات دنیوی زوال می
 ملازم با آغاز حیات ادروی و تولدی دوباره است.

 انواع مرگ از نظر ملاصدرا  -3-2
کنههد و بههرای هریههک تعریفههی ارئههه ملاصدرا مرگ را به سه قسههم طبیعههی، ادترامههی و ارادی تقسههیم می

؛ 250شههیه، ؛ همههو، العر468؛ همههو، المبههدا و المعههاد، 55-9/50،المتعالیهال کمه  دهد. )ملاصدرا،می
 (  250-247آشتیانی،شرح بر زاد المسافر، 

مرگ طبیعی: دروج دائمی نفس از بدن که بطور طبیعی و در ارر نارسایی و به هم ریختد نظههم طبیعههی 
 شود،   مرگ طبیعی نام دارد.بدن، ایجاد می

 ترامههیمرگ ادترامی: مرگ هایی که به سب  حوادث یا اعمال عمدی و غیرعمدی رخ میدهد، مههرگ اد
شود. در مرگ ادترامی نفس بر ارر حادره و پیش از تکمل سیر و حرکت تکامل جوهری، به سب  ده مینامی

 شود.عدم لیاقت ماده یا بدن، دچار مفارت ضروری شده و از بدن جدا می
شایان ذکر است ملاصدرا دلایل طبیعیات قدیم برای علت مرگ که مبتنی بر تبیههید هههای فیزیولههوژیکی 

( و بر اید عقیده اسههت کههه حقیقههت 102-8/100دانسته )ملاصدرا، ال کمه المتعالیه،    اکافیست، نبدن ا
مرگ ترک نیاز به استعمال قوای بدنی و استقلال نفس از بدن است. نفس انسان اگرچه در حدوث، جسمانی 

 و بههه  شههودیاست ولی از طریق ت ول ذاتی و طی مرات  وجودی، از تعلق و وابستگی به مههاده بههی نیههاز مهه 
 (8/347رسد. )ملاصدرا، ال کمه المتعالیه، جاودانگی می

کند. مههرگ ارادی ای از مرگ، با عنوان مرگ ارادی را بیان میمرگ ارادی: ملاصدرا به تبعیت از عرفا گونه
شود. بههه های نفسانی است که با اید مرگ، حیات حقیقی انسان در اید جهان آغاز میدرواقع مرگ دواهش

-های غیههر معقههول مههیتیانی در شرح زاد المسافر از نظر صدرا، مرگ ارادی میراندن دواهشاد آش ر استتعبی
( در مرگ ارادی انسان سالک از امور دنیوی اعراض کههرده و 250باشد. )آشتیانی، شرح بر زاد المسافر، ص

یابد. ظهور می  شود،ار میرسد که برای وی در اید مرحله، آنچه را که برای انسان مرده آشکای میبه مرحله
 (152-151ال کم، اند. )قیاری، شرح فاوص عرفا اید مرحله را قیامت صغری نامیده

های علمی و عملی اهل بایرت و معرفت اسههت نکته قابل توجه اید است که منشأ اید مرگ، ریاضت
وراء لم مههادر عههاها برداشته شده و عههارف قههادر اسههت حقههایق موجههود ها، حجابکه از طریق اید ریاضت

شود. بنابراید مرگ ارادی در طبیعت را شهود کند و چشمان وی به عالم مثال و سپس عالم عقل، گشوده می
( حکههیم 9/282دهد و در واقع مرگ قبل از مرگ است. )ملاصههدرا، ال کمههه المتعالیههه،  همید دنیا رخ می

احوال مبدا است. گویا میههان انند  یرت مگوید: احوال معاد در نزد اهل باسبزواری در شرح اید مطل  می
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آنها تلازمی برقرار است چون کیفیت نزول و صعود یکی اسههت؛ زیههرا از نظههر صههدرا آدههرت بههاطد همههید 
 (9/282را ببیند. )سبزواری، تعلیقه بر ال کمه المتعالیه، تواند آندنیاست و دیده باطد بید می

منزلت قیامت نسبت به ایههد عههالم،   است وزمید  های آسمانی و  از نظر ملاصدرا قیامت دادل حجاب
منزلت جنید نسبت به بطد مادر است. پس نفس انسان تا مادامی که به ولادت دوم تولد نیافته و از بطد دنیا 

رسد. اید ولادت دوم برای عارف کامل به دارج نشده است به فضای آدرت و ملکوت آسمانها و زمید نمی
عههارف بههه سههب  مههرگ طبیعههی. )ملاصههدرا، ال کمههه  ی غیههرو بههراشههود سههب  مههرگ ارادی حاصههل مههی

 (9/218المتعالیه،
به عقیده ملاصدرا یکی از نشانه های رستگاران، تمنای مرگ اسههت. ) ملاصههدرا، تفسههیر قههرآن کههریم، 

فرماید: "و لکلّ وجهه هو مولَیها فاستبقوا الخیههرات" چنههید سوره بقره که می  148( وی در تفسیر آیه  7/204
وجهه هو مولیها" اشاره به حرکت غریههزی همههه موجههودات بههه سههوی حههق تعههالی اسههت و   " لکلگوید  می

"فاستبقوالخیرات" اشاره به حرکت ارادی انسان دارد که در دیرات به جهت رسیدن به ملکوت اعلههی پیشههی 
راده که ا ی است( بنابراید مرگ ارادی مرگ1/116گیرد و با حرکت ارادی به سوی آن نشئه می رود. )همان، می

انسان در آن مددلیت دارد؛ در اید حالت شخص عارف اموری را با همت و اراده دویش و بدون اسههتمداد 
کند، قدرتی که اهل آدرت در سرای آدههرت دارنههد. )ملاصههدرا، از وسائط مادی در دارج دلق و ایجاد می

 ( 380شوهد، الشواهد الربوبیه ،
 ر فلسفه صدرایی مرگ دس از مرگ اندیشی و مواجهه با هرا  -3-3

اگرچه ملاصدرا در آرار و عبارات دویش به صورت صریح و آشکار بههه مب ههث مههرگ اندیشههی اشههاره 
توان مطالبی را در اید داوص، اسههتخراج کههرد و بههه ایههد نکرده است ولی با توجه به مبانی فلسفی وی می

معنا نیسههت اره امری پوچ و بیر دربا تفکاندیشی در نگرش صدرایی نه تنه نتیجه دست یافت که مفهوم مرگ
شود کههه بخشد و حتی فراتر از اینها باعث میشود، بلکه به زندگی معنا میو سب  پوچی زندگی انسان نمی

ها و طههی سههیر تکههاملی در جهههت مههرگ ارادی شخص با اید تفکر نسبت به مرگ، سعی در انجام ریاضت
توان به وجههود فلسفه صدرایی در پرتو مرگ اندیشی میه کند. در  داشته باشد تا درجات بالاتر وجود را تجرب

 اصیل و شنادت ارزشهای اصیل زندگی نائل شد. 
کنههد مرگ اندیشی ارراتی را در حیات فعلی و کنونی انسان دارد از جمله اینکه انسان به اید امر توجه می

دههویش در جهههت تکامههل، نهایههت  باشد و فرد بایههد از ل ظههات زنههدگیزندگی دنیایی، م دود و گ را می
به تعبیر ملاصدرا زندگی دنیا، نشئه سعی و زرن است و نشئه آدرت، نشئه برداشت و وصول استفاده را ببرد.  

( انسان باید در اید دنیا تلاش کند تا به غایههت 93ی اعمال دنیوی است. )ملاصدرا، اسرارآلایات،  به نتیجه
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از ارههرات   ( بنابراید یکههی دیگههر9است، دست یابد. )همان،    مطلوب دود که همان حرکت به سوی فعلیت
اندیشی در نظام صدرایی اید است که غایت و هدف حقیقی انسان، غایت دنیوی نیست بلکه اید مهم مرگ

( به عقیده ملاصدرا کسانی که غایههت را 185-184غایت را باید در نشئه بعد از مرگ جستجو کرد. )همان،  
داننههد امهها نوعی فنا شههدن نفههس می کنند به اید دلیل است که مرگ را امری عدمی ودر اید دنیا جستجو می

دانند، شههوق حقیقههی در کسانی که نگاه وجودی به مرگ دارند و جهان بعد از مرگ را برتر از دنیای مادی می
 هههای دنیههوی وشههود کههه بهها مقایسههه نعمتکنند. مرگ اندیشههی باعههث میرسیدن به غایت حقیقی پیدا می

را دریابد و با انگیزه بیشتری در سیر مرات  تکههاملی گههام های ادروی  ادروی، ابدی و جاودانه بودن نعمت
 (446تعالی و آرامش در جوار او نائل آید. )ملاصدرا، مبدا و معاد،برداشته و به رضایت حق

ملاصههدرا بههه اندیشی در نظام صدرایی، غایت یههابی در زنههدگی و معنهها یههافتد آن اسههت.  ارر دیگر مرگ
فرمایند: مردم دوابنههد و هنگههامی کههه مههرگ بههه سراغشههان ند که میک حدیثی از حضرت علی )ن( اشاره می

(  بنابراید اگر انسان در اید دنیا غفلت کند و با یاد 7/28شوند. )شیرازی، ال کمه المتعالیه  آید بیدار میمی
ام برندارد، مرگ برای او به منزله بیدار شدن مرگ و غنیمت دانستد فرصت م دود زندگی، در مسیر تکامل گ

های از دواب است؛ توصیه ملاصدرا اید است که انسان باید تلاش کنههد تهها نفههس دههویش را از وابسههتگی
های الهی به سوی مرات  و عوالم بالاتر سیر کند. )همو، اسرارآلایات، دنیوی رها کرده و ضمد درک نعمت

125) 
که مرگ یک سیر تکاملی یدت نسبت به مرگ و به تعبیری با مرگ اندیشی و ادلاصه اینکه انسان با معرف 

ها و دوری کند که از فرصت اندک عمر دویش در دنیای مادی اسههتفاده کنههد و بهها ریاضههتاست تلاش می
جستد از تمنیات دنیوی، مرتبه وجودی نفس دویش را از عالم حسی به عالم مثالی و عقلی فراتر ببرد و بههه 

( حیههات 410ابههد. )ملاصههدرا، المبههدا و المعههاد،  یملاصدرا آدمی با مرگ به حیات بال ات دست میتعبیر  
انسان در اید دنیای مادی، حیات عرضی است زیرا اید موجودات مادی حادث و فانی هسههتند امهها حیههات 

وجههود ادروی حیات ذاتی است و موجودات در آن از مرتبه بههالای حیههات و جههاودانگی بردوردارنههد زیههرا 
ون و ماده نیست، همچنید نیازمند مدبری روحانی نیست که موجودات ادروی ادراکی است و نیازمند موض 

آن را اداره کند و نیاز به نفسی ندارند که به آنها تعلق بگیرد و آن را از قوه به فعلیت برساند و بههه آنههها حیههات 
نفههس دیگههری نیسههتند. )ملاصههدرا، ال کمههه اند و نیازمند بههه  ببخشد، چرا که آنها عید حیات و عید نفس

 ( 99النائمید، ؛ همو، ایقاظ271 -9/269ه،المتعالی
ملاصدرا ضمد پ یرش ضرورت وجود ترس از مرگ، یکی از دلایل ترس از مههرگ را جهههل نسههبت بههه 

ود داند. اگر انسان همه حقیقت دود را من ار در بدن مادی بداند و گمان کند با مرگ اید بدن نابنفس می
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جهل و   هراس و دلهره دارد. راه غلبه بر اید ترس، از بید بردندهد، از مرگ شود و حیاتش را از دست میمی
( تههوهم فنهها و نههابودی 243-9/242کس  علم و معرفت نسبت به حقیقت وجودی انسان اسههت. )همههو، 

بیههری معرفههت و درک عامل اصلی ترس از مرگ است در حالی که در تفکر صدرایی با مرگ اندیشی و بههه تع 
ماند زیرا مرگ نوعی تکامل است و چیزی جز انتقههال رس از مرگ باقی نمیعمیق حقیقت مرگ جایی برای ت

از نشئه ظاهری و ملکی به نشئه باطنی و ملکوتی نیست. نفس با حرکت جوهری استکمالی، ارتباط دود را 
آدرید علقه طبیعی را رها کههرده و از مادیههات  کند تا اینکه در حالت مرگ،با ماده و طبیعت کمتر و کمتر می

کند. بنابراید از نظر ملاصدرا نه تنها با تر حرکت میگردد و به سمت تجرد و حیاتی برتر و جاودانهنقطع میم
که در مرات  پ یرد؛ بلکه فردیت و هویت انسان باقی و جاویدان است. به علاوه ایدمرگ نفس آدمی فنا نمی

آید و به جای هراس از مرگ به میان میامل انسان که مرتبه قرب الهی است، سخد از ح   بالای تجرد و تک
کشد. به تعبیر ملاصدرا از نشانه های دوست داران حقیقی دداوند، مرگ، انسان عاشقانه آن را در آغوش می

هده و لقهها باشد و وقتی م   بداند که مشادوست داشتد مرگ است زیرا مرگ راه وصول به لقای حبی  می
ندارد و آن هم فقط از راه مرگ میسر است به ناچار شوق مرگ در او پیدا   جز با رفتد به منزلگاه دائمی امکان

شود و سفر از اید عالم مادی به سرای م بوب برایش دلنشید دواهد بههود. )ملاصههدرا، کسههر االاصههنام می
معرفت درباره مرگ، نه تنها باعث هراس از اندیشی و ( دلاصه اینکه در نگرش صدرایی، مرگ96الجاهلیه، 

شود بلکه انسان با معرفت و آگاهی نسبت به حقیقت مرگ، آن را نوعی تکامههل و نیههل بههه مراتهه  نمیمرگ  
 داند. بالای وجود و حیات و جاودانگی می

 
 نسبت مراتب انسان با مرگ و فنا ناپذیری -4

ی فلسفی دویش همچون اصالت وجههود، تشههکیک در همانطور که اشاره شد ملاصدرا با استناد به مبان
د، حرکت جوهری، حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس و عوالم سه گانه وجههود بههه تبیههید حقیقههت وجو

داند و با تبیههید مراتهه  سههه گانههه پردازد. وی نفس انسانی را دارای درجاتی از نقص تا کمال اتم میمرگ می
 پردازد.بیید وجودشناسانه مرگ مینفس و مرات  سه گانه عالم هستی، به ت

ایی مرگ گسترش و امتداد وجودی نفس است به اید صورت کههه نفههس در طههی حرکههت در تفکر صدر
گیههرد. استکمالی دویش ت ت پوشش ماهیت های مختلفی از جمادی تا تجرد و حتی فوق تجرد قرار مههی

)ملاصدرا، ال کمههه المتعالیههه،   اید سیر استکمالی شامل عالم حس و دیال و عقل و مرات  هریک است.
9/94-100 ،235-236) 
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 مرتبه حس)ماده(-4-1
دهد. از نظر وی حقیقت مههرگ عبههارت از ملاصدرا تبیینی متافیزیکی و وجودی از مرگ طبیعی ارائه می

انتقال انسان از نشئه ظاهری به نشئه باطنی است. بههه تعبیههر دیگههر معنههای مههرگ و غایههت آن جههز ت ههول و 
بود. نطفه در حرکت جوهری استکمالی با طی مرات    تر به مرتبه بالاتر نخواهدفس از مرتبه پاییدجابجایی ن

شود. نفس انسان نیز با حرکت جوهری دود به مختلف نفس نباتی و نفس حیوانی به نفس انسانی تبدیل می
ود طبیعی اسههت ای از مرات  وجودش، موج یابد. هرچند در مرتبهمرات  و درجات مختلف تجرد دست می

شههود تهها اینکههه در نهایههت دههود را از الی، تجردش بیشتر و بیشههتر مههیاما پیوسته با حرکت جوهری استکم
( درواقع اید سیر 53-9/52افتد. )همان،  طبیعت رها سادته و از ماده و مادیات جدا شده و مرگ اتفاق می

یده مرگ و ترک نفس از بدن و آغاز مراتهه  ای برای وقون پدتکاملی تبدیل نفس نباتی به نفس انسانی مقدمه
و جاودانگی است. ذکر اید نکته لازم است که در تفکر صههدرایی مههرگ صههرفا حاصههل فسههاد بههدن و تجرد  

تههر شود. بههه تعبیههر دقیههقادتلالات بدنی نیست بلکه چون نفس به کمال میرسد، ادتلالات بدنی ظاهر می
ن باشههد. مههرگ نابراید برتر از آن است که در هلاکت، تابع بدکند و بنفس حامل بدن است و آن را تدبیر می

(  ملاصدرا معتقد است وجود ادروی صورت کمالی 47/ 9یعنی قطع تعلق تدریجی نفس از بدن. )همان، 
رسههد، شود و به آدرید مرتبه وجود دنیوی میوجود دنیوی است و هنگامی که وجود نفس قوی و شدید می

نظام صدرایی نفس بعد از   ( در196-9/195شود. )همان،  سپار عالم آدرت میاز وجود دنیوی دارج و ره
 یابد.شود و ارتقای وجودی میمرگ در مرتبه بالاتری از وجود یعنی وجود مثالی و ادروی مندک می

 مرتبه خیال -4-2
است  های انسانها و دادهنفس بعد از ترک بدن، قوه دیال که اساس هویت انسان و حاوی تمام صورت

ههها و قههوای بیشههتر در جهههانی دیگههر نسان دنیوی را بهها تواناییبرد و هویت و شخایت همید ارا با دود می
( بنابراید مرگ، ناشی از اشتداد وجودی و جنبههه 344-343الربوبیه،  کند. )ملاصدرا، الشواهدبازسازی می

برد و اید قوه ذات ی را با دود میتجرد نفس است که در اید حالت نفس تمام قوای دویش به ویژه قوه دیال
گویههد: ( ملاصههدرا در ایههد زمینههه مههی348-347یابد. )همان،  گونه که در جهان بوده است، میدود را آن

»هنگامی که روح از بدن عناری دنیوی مفارقت نمود، تنها یک امر ضعیف الوجودی از بدن همههراه نفههس 
و مراتهه  نشههئه قوه دیالیه که مقام و مرتبه او آدرید درجههات    ماند... برهان ما دلالت دارد بر بقایباقی می

 (353دنیوی و نخستید درجات و مرات  نشئه ادروی است«. )همان،
 مرتبه عقل -4-3

-ای است که افراد واجد تجرد عقلی میملاصدرا به درجه بالاتری از تکامل نیز قائل است و آن مرحله
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ملاصههدرا عههالم دانههد. از نظههر سان و تعلق آن به عالم عقول میشوند. ملاصدرا علت اصلی مرگ را کمال ان
تمام، عالم عقل است. هر موجودی که دارای طبیعت جسمانی است کمال و تمام بودن آن به واسطه نفههس 

که هویت طبیعی نفس به مقام عقل نرسیده گیرد و تمام بودن نفس به واسطه عقل است؛ مادامیصورت می
مقاههود برسههد. )ملاصههدرا، کههه بههه عههالم آدههرت و سههرمنزل  و تمام است تا ایههداست و آن موجود ناقص  

 (406الغی ،  مفاتیح
به عقیده ملاصدرا کمال انسان در ات اد با عقل فعال است که در ارر اید ات ههاد، نفههس عههالم عقلههی و 

لی شههود و بههه سههرای ابههدی و جایگههاه اصهه شود و حقایق علمی کلیه موجودات در وی م قق میعلمی می
لم مادی است به دلیل وابسههتگی بههه بههدن و مقاصههد دنیههوی و گردد. انسان تا زمانی که در عادویش بازمی

الربوبیه، وجود حجاب های بیرونی و درونی از ات اد کامل با عقل فعال م روم است. )ملاصدرا، الشواهد
250) 

 تحلیل ارتباط جاودانگی )فناناپذیری( و مرگ از دیدگاه ملاصدرا  -4-4
ئلی است که ذهد انسانها را به دود مشغول کرده اسههت پیوند مرگ با زندگی جاوید و ابدی یکی از مسا

که مرگ، انتهای حیات فانی و آغاز زندگی ابدی و جاویدان است، به زنههدگی انسههان معنهها و البته باور به اید
 بخشد. می

ملازمتههی برقههرار اسههت. ملاصههدرا  رسد در فلسفه صدرایی میان تجرد نفس و جههاودانگی آنبه نظر می
پردازد. از نظر سمانیه ال دوث و روحانیه البقاء بودن نفس" به تبیید جاودانه بودن نفس میبرمبنای اصل "ج

وی نفس دارای مرات  وجودی مختلف است. از یک سو در مرتبه طبیعی و مادی و حادث و متعلق به بههدن 
و   ی دود و طی مرات  تکاملی وجودی بههه تجههرد مثههالیاست و از سوی دیگر همید نفس با حرکت جوهر

رود بلکه همواره به دلیل مجرد بههودن، همههواره یابد و ل ا نه تنها با نابودی بدن از بید نمیعقلانی دست می
 جاودان و فناناپ یر دواهد بود. 

ف همانطور که اشاره شد در تفکر صدرایی مرگ حاصل یک سیر تکاملی وجودی و طی مراتهه  مختلهه 
ند که نفس بعد از مرگ، قوای حسی را رها کرده ولی قوای ک وجودی است. ملاصدرا با تجرد دیال رابت می

توان نوعی جههاودانگی در مرتبههه دیههال را مانند. از اید منظر میدیالی و حواس باطنی همراه نفس باقی می
شههود و بههه تعبیههری عههالم مثههال برای همه افراد قائل شد که اید نون جاودانگی شامل حال همه انسانها مههی

انها پس از مرگ در آن باقی و جاویدان هستند. به عقیده ملاصدرا در اید مرتبه، نفس بهها عالمی است که انس
توجه به اعمال و ادلاق و عقاید دنیوی دویش، صههورتی متناسهه  در عههالم مثههال دواهههد یافههت و بههدنی 

اول بهها  ( بنابراید ملاصدرا در قههدم9/31مه المتعالیه، کند. )ملاصدرا، ال کمتناس  با آن صورت انشاء می
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کند. از نظههر وی بههه دلیههل تجههرد قههوه دیههال، ای از جاودانگی را برای انسان مطرح میتجرد قوه دیال، گونه
نفوس متوسط و ناقص )در علم و عمل( پس از مرگ باقی و جاوید هستند و از سعادت و شقاوت جسمانی 

د عقلانههی، هههم از سههعادت و البته نفوس کامل بههه دلیههل بردههورداری از تجههر  و م سوس بردوردار هستند
توان گفت نفوس همه انسانها پس از مرگ، روحانی و هم از سعادت جسمانی بردوردارند. براید اساس می

 (192-191/ 9ای از جاودانگی دارند. )همان، حداقل دارای تجرد دیالی هستند و بهره 
نگی شههامل حههال افههرادی از جاودانگی قائل است کههه ایههد مرتبههه از جههاودا  ملاصدرا به درجه بالاتری

اند. به عقیده وی نفس با ادراک امور حسی و دیههالی وارد عههالم مثههال شود که به تجرد عقلی دست یافتهمی
کند که شده و با ادراک معقولات و رشد عقلانی، بخش ماندگار و جاودانی در وجود او شرون به پیدایش می

( در فلسفه صدرایی نفس با 118وعه رسائل فلسفی، مه ورود به جهان غیر مادی است. )ملاصدرا، مجممقد
یابههد. )ملاصههدرا، ال کمههه حرکت جوهری و طی مرات  وجودی در نهایت بههه تجههرد عقلانههی دسههت می

شههود و نیههاز از بههدن مههی( در اید مرتبه نفس کاملا قائم به ذات دویش است و بی342-8/330المتعالیه،  
یگر نفس با وصول به عالم عقول و ات ههاد بهها عقههل فعههال، بههه بقههاء همواره باقی و جاویدان است. به تعبیر د

 (396-8/395دداوند باقی است. )همان، 
شود که در حکمت صدرایی جههاودانگی امههری تشههکیکی و شههامل از مطال  م کور چنید استنباط می

درجههه گیههرد و چههون عههالم مثههال از  ا قوه دیال صههورت میدرجات مختلف است. در عالم مثال ادراکات ب
های ادراکی آن از شدت وجودی بیشتری نسبت بههه صههور حسههی وجودی بالاتری بردوردار است، صورت

( در مرتبه بالاتر و در عالم عقل صور ادراکی از درجه 9/176المتعالیه،  بردوردار است. )ملاصدرا، ال کمه
عقههل از درجههه جههاودانگی تر عههالم الی بردوردار هستند و به تعبیر دقیقوجودی بیشتری نسبت به صور دی

بیشتری نسبت به عالم دیال بردوردار است. بالاترید مرتبه جاودانگی رسیدن به قرب الهی است. در تفکر 
صدرایی غایت اصلی پدیده مرگ، ظهور در عالمی دیگر و رسیدن نفوس به منزلگههاه ذاتههی دههویش اسههت. 

گ عبههارت اسههت از رسههیدن نفههس بههه ( بر اید اساس حقیقههت مههر107-8/105المتعالیه،    )همو، ال کمه
بالاترید مرتبه کمال و قرب الی ا.. است. انسانی که حقیقت مرگ را اید چنید به تاویر بکشد، نه تنها آن را 

ی ادههروی کند زندگی دنیایی دویش را با نگههاه مقدمههه ای بههرای زنههدگ داند بلکه تلاش میفنا و نیستی نمی
 ل به مرتبه بالاتر وجود قرار دهد.را وسیله ای برای وصوتنظیم کند و آن

بر اید اساس باید گفت که در تفکر صدرایی انسان برای یک زندگی جاوید و ابدی دلق شده است. هر 
موجودی که جوهر بسیط دارد ازلی و ابدی است و اگر ازلی نباشد، چون بسیط است، ابدی اسههت و فاسههد 

 (669-668ارسی الاسفارالاربعه، شود مانند نفس ناطقه. )حسد زاده آملی، شرح فنمی
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شههود و در همانطور که اشاره شد نفس در غایت حرکت استکمالی دود به ات اد با عقل فعال نائل مههی
( از نظههر ملاصههدرا 302،  141-9/140المتعالیه،اید مرتبه به بقای دداوند باقی است. )ملاصدرا، ال کمه

افتد. انسان نپ یر است اما ات اد کامل بعد از مرگ اتفاق میرچه ارتباط نفس با عقل فعال در اید دنیا امکااگ 
در اید دنیا به به دلیل وابستگی به بدن و امیال دنیوی تمایلی برای آن کمال عههالی جههاودانی از دههود نشههان 

حسههی او مههانع اتاههال بههه عههالم که نفس در بند اید بههدن عناههری اسههت، اعضههای  دهد و تا هنگامینمی
( البته همانطور که اشههاره شههد از نظههر 250الربوبیه، ؛ همو، الشواهد126-9/125،  مجردات است. )همان

توانند در همید دنیا به اید مرتبه از جاودانگی راه یابنههد و ایههد های عارف+ با مرگ ارادی میملاصدرا انسان
 نون جاودانگی را تجربه کنند.

 گاه دو فیلسوف  مقایسه دید -5

 تفاوت روش و رویکرد   -5-1
ک اصول فلسفی و روش هر نظام فلسفی با یکدیگر متفههاوت اسههت؛ روش فلسههفی ملاصههدرا بدون ش 

جویههد. وی مسههاله مههرگ و تلفیقی از برهان و عرفان است که در بردی از موارد به ادله نقلی نیز تمسک می
نمههوده  اعتقادی، با مبانی فلسههفی و عرفههانی نیههز تبیههید دنیای پس از آن )معاد( را علاوه بر نگرش م هبی و

ای است. اما روش یاسپرس صرفا عقلی و فلسفی است. وی به تبیید مرگ و ابههدیت، نههه بههه عنههوان دغدغههه
پردازد. همچنید هر چند م هبی و نه از اید جهت که آیا پس از زندگی کنونی حیاتی وجود دارد یا دیر، می

نسیالیسههم یاسههپرس متفههاوت جودی دارند اما اصالت وجود صدرایی بهها اگزیستاهر دو رویکردی اصالت و
است. به علاوه اینکه فضا و بستر هستی شناسی و معرفت شناسی آنها نیز متفاوت است؛ ملاصدرا قایل بههه 

باشد، بنابراید سعه وجودی انسان از دیدگاه وی بسههیار فراتههر از حیههات مرات  و عوالم وجودی متعددی می
ودی نفس است به اید صههورت کههه نفههس در طههی ی است. در تفکر صدرایی مرگ گسترش و امتداد وجماد

های مختلفی از جمادی تا تجههرد و حتههی فههوق تجههرد قههرار حرکت استکمالی دویش ت ت پوشش ماهیت
گیرد. اید سیر استکمالی شامل عالم حههس و دیههال و عقههل و مراتهه  هریههک اسههت. امهها یاسههپرس بهها می

دانسته، به همید جهت حتی بعد وجودی   ی شناسی که دارد وجود را من ار به دنیای مادیم دویت هست
 مرگ از نظر وی تنها م دود به زندگی کنونی فرد است.

که بعههد عینههی و ی ورود اید دو متفکر به مساله مرگ، از آنجاییشایان ذکر است با وجود ادتلاف ن وه 
و مورر درزنههدگی اید دو متفکر نبوده، بلکه مرگ را امری وجودی  فیزیولوژیک مرگ مورد توجه هیچ کدام از  

 توان در دستاوردهای آنها وجوهی از شباهت را یافت.دانند، میانسان می
 مرگ اندیشی و مواجهه با دلهره و هراس ازمرگ  -2-5
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از یاسپرس همانند سایر فیلسوفان اگزیستانس به مرگ اندیشی اهمیت زیههادی داده اسههت امهها مقاههود  
گههرفتد و لمههس یههک مههوقعیتی هههراس آور اسههت کههه در آن مرگ اندیشی یک تفکر عادی نیست، بلکه قرار  

گیرد. از نظر وی میپ یرد که فناپ یر است و در نهایت مرگ او را در براندیشد و میموقعیت، فرد به دود می
تیجه اید مرگ اندیشی و مواجهه، تاریر بسزایی در وجود فرد و زندگی اش دارد، به همید جهت ن  اید پ یرش 

در جهت غلبه و از بید بردن ترس و اضطراب از مههرگ نیسههت بلکههه بههالعکس ایههد موقعیههت   ارائه راهکاری
های دود و فعلیت بخشههیدن بههه آنههها در ایههد مههدت هراس آور را فرصتی دوب برای توجه انسان به قابلیت

س از ویکردی که به زعم وی منجر به از بید رفتد هههرابه همید دلیل با هر نون ر  داند وم دود عمر دود می
مرگ شوند: مانند رویکرد اپیکوری )بهها پهه یرش عههدم انسههان پههس از مههرگ( و رویکههرد دینههی )بهها پهه یرش 
جاودانگی پس از مرگ(، یا موج  غفلت از اید موقعیت شود: مانند رویکرد عرفههانی، مخههالف اسههت. در 

د مههرگ اندیشههی و ندیشی اهمیت داده شده است اما چنید تلازمی بههیکه به مرگ افلسفه صدرا با وجود اید
توان اید گونه ت لیل کرد که از نظر یاسپرس  با وجود اینکه انسان هراس از مرگ وجود ندارد. علت آن را می

 کنند. البته وجود دلهره و اضههطرابمیرند اما با نوعی غفلت و بی توجهی به آن زندگی میدانند که میها می
شود که نتیجه آن یقههید بههه وعی تلنگر وجودی م سوب میو ترس ناشی از مواجهه با مرگ، عاملی قوی و ن

توان گفههت رخ دادن مرگ و نوعی بیداری وجودی می شود که زندگی فرد را به تکاپو می اندازد؛ درمقابل می
ترس نه تنها ضروتی نههدارد؛ اندیشی در زندگی فرد، عامل اضطراب و در فلسفه صدرا برای تاریر بخشی مرگ

ل انسان نسبت به حقیقت وجودی دویش است. می توان علههت آن را چنههید ت لیههل بلکه نشان دهنده جه 
جا که در فلسفه یاسپرس سخنی از دنیای پس از مههرگ مطههرح نیسههت دههود بههه دههود، فههرد بهها کرد که از آن

اسههت چههه بههر سههر او بیایههد. بنههابراید شود زیرا نمههی دانههد قههرار  اندیشیدن به مرگ دود دچار اضطراب می
جهل ناشی می شود و اگر به اید بیاندیشد که قرار است معدوم شود، دود به دههود تههرس او را  اضطراب، از  

 گیرد.فرا می
ی صدرایی )به داطر رویکرد دینی و فلسفی وی( اصل وجود و ماهیت حیههات از سوی دیگر در فلسفه

منجر بههه اضههطراب   ی در آن نیست و به همید دلیل مرگ اندیشی صدراپس از مرگ، امری مبهم نبوده و شک
تواند منجر به ترس شود آن هم ترس فرد از اعمال دود نه ترس از نابودی. از نظههر وی نمی شود، اگرچه می

شههود، بههه که همه حقیقت دود را بدن مادی بداند و گمان کند که با مرگ اید بدن نههابود مههیانسان هنگامی
رفت نسبت به حقیقت وجودی انسان و رابطه دو رسد، بنابراید راه غلبه بر ترس، کس  علم و مع تشدت می

مرحله زندگی دنیا و آدرت است. به علاوه اینکه ملاصدرا در مرتبه ای فراتر که ادتااص به عرفهها دارد و از 
 آورد.کند، سخد از ح  مرگ به میان میآن به مرتبه قرب الهی یاد می
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 ه مرگ و مراتب انسانرابط  -3-5
ن قائل به مراتبی هستند و از نظر هر دو متفکر مسههاله مههرگ و جههاودانگی بهها یاسپرس و صدرا برای انسا

مرات  انسانی مرتبط است. یاسپرس با تمایز قائل شدن بید مراحل سه گانه وجود تجربههی انسههان )دازایههد، 
نا به معنای عدم را فقط در مرتبه وجود تجربی مع   آگاهی کلی، روح( با مرتبه اگزیستنز )مرتبه چهارم(، مرگ

تواند مرگ را درک کند چون تناسبی با آن ندارد. یاسههپرس داند. وی معتقد است مرحله اگزیستنز نمیدار می
داند اما معتقد است مرتبه اگزیستنز مرتبه متعالی انسان است که مراحل تجربی را مشترک به همه انسانها می

-ی )به معنای مد نظر یاسپرس( مطرح مههیگر است و در اید بعد ارتباط با ددا و جاودانگمافوق مرات  دی 
کنههد کههه رسد یک نون دور در اینجا وجود دارد؛ زیرا یاسپرس از طرفههی عنههوان مههیشود. هرچند به نظر می

از   کنههد وانسان صرفا در مرحله اگزیستنز، موقعیت مههرزی مههرگ و تجربههه ابههدیت و جههاودانگی را درک می
و وصول به مرتبه اگزیستنز را در گههرو تجربههه موقعیههت هههای   سویی دیگر استکمال انسان از مرحله تجربی  

 داند. مرزی می
از نظر ملاصدرا مرات  وجودی انسان در اید دنیا مقدمه ای برای مواجهه با مرگ اسههت. وی بهها تبیینههی 

از انتقال انسان از نشئه ظاهری به نشئه  متافیزیکی و وجودی از مرگ معتقد است حقیقت مرگ عبارت است
ی. از نظر وی اساسا مرگ نتیجه مرات  تکاملی انسان و به فعلیت رسیدن مرات  وجودی اوست. نطفههه باطن

شههود. نفههس انسههان نیههز بهها در حرکت جوهری استکمالی با طی مرات  مختلف به نفس انسانی تبدیل مههی
 یابههد. هرچنههد در مرتبههه ای از مراتهه جههرد دسههت مههیحرکت وجودی دود به مرات  و درجات مختلف ت

شههود تهها وجودش، موجود طبیعی است اما پیوسته با حرکت جوهری استکمالی، تجردش بیشتر و بیشتر می
افتههد. سههازد و از مههاده و مادیههات جههدا شههده و مههرگ اتفههاق مههیکه در نهایت دود را از طبیعت رها مههیاید

علههق آن بههه عههالم ( ملاصدرا علت اصلی مرگ را کمال انسههان و ت53-9/52)ملاصدرا، ال کمه المتعالیه،  
-داند. در نظام صدرایی نفس بعد از مرگ در مرتبه بالاتری از وجود یعنی وجود ادروی مندک میعقول می

 یابد.شود و ارتقای وجودی می
تبههه وجههودی انسههان بنابراید با اینکه هر دو فیلسوف تجربه ابدیت و جاودانگی را مربوط به بههالاترید مر

گیههرد بههه همههید جهههت ر صدرا مرات  وجودی انسان، دنیا و آدرت را در بر میدانند اما باید گفت از نظمی
باشد. هر چند یاسپرس امههور متعههالی و دغدغههه هههای بسیار فراتر و کامل تر از مرات  وجودی یاسپرس می

ای دنیههوی اسههت. همچنههید بهها وجههود اعتقههاد کند، با اید وجههود  مرحلهههمتعالی را در اید مرتبه مطرح می
به مرحله اگزیستز به عنوان یک مرتبه غیرتجربی و متعالی، چند مساله مبهم باقی مانده است؛ یکی یاسپرس  

که وی راهکار چندانی برای اید استکمال ارائه نداده است و دیگر اید که مرتبه اگزیسههتنز بهها وجههود غیههر اید
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 رسد بیشتر یک مرتبه ذهنی است.نظر می تجربی بودن، مجرد نیست و به
 فهوم جاودانگیم -4-5

هر دو فیلسوف در باب جاودانگی سخد گفته اند؛ اما با دو معنای متفاوت. یاسپرس با معنای مرسوم از 
باشد، مخالف است. وی به ایههد جاودانگی که دارای دو مولفه اصلی یعنی "بعد مجرد" و "رویکرد دینی" می

که بههه گمههان وی چنههید امههری مههانع وجه به ایدوان حیات پس از مرگ را اربات نمود و نیز با تتدلیل که نمی
تکامل، اصالت و فعلیت یافتد وجود انسانی است، به حیات پههس از مههرگ و جههاودانگی مرسههوم اعتقههادی 

راب را ندارد و جاودانگی را در حیات دنیوی تفسیر می نماید. همان گونه که بیان شد یاسپرس عامههل اضههط
آن را موقعیت مرزی می نامد می داند و دقیقا به همید دلیل نیههز   عامل اساسی در مواجهه حقیقی با مرگ که

با جاودانگی به معنای حیات پس از مرگ مخالف است زیرا به زعم او اگر انسان امید به ادامه حیات داشههته 
افتد. بههه همههید شود یا مدام به تعویق میمیآید و نهایتا اصالت یافتنی م قق نباشد هیچ زمان به دود نمی

که مرتبه اگزیستنز کند: یکی ایدت وی دو مفهوم از جاودانگی و یا به اصطلاح بهتر نامیرایی را مطرح میجه 
-که انسان در موقعیههتتواند عدم و مرگ را درک نماید و دیگری ایدانسانی چون از جنس وجود است، نمی

را تجربههه ابههدیت در  ماید که آنتواند در یک ل ظه امری غیر زمانی را تجربه نهای حدی، در همید دنیا می
 نامد که نوعی درک و تجربه جاودانگی است. زمان کنونی می

اما جاودانگی صدرا به معنای فنا ناپ یری است که مطابق با معنای مرسوم در ادیان است. وی با مبههانی 
و اسههتمرار روحانیه البقا بودن نفس«، اصل وجود نفس مجههرد  فلسفی دود از جمله »جسمانیه ال دوث و  

حیات آن پس از مرگ جسم را به ن و مستدل بیان می کند به علاوه اینکه در فلسفه وی اعتقاد به حیات پس 
از مرگ نه تنها تقابلی با درک و پ یرش حقیقت مرگ و تاریر وجودی آن ندارد، بلکه بالعکس همید امههر کههه 

جا که حیات پس از مههرگ جسههم غیههر از علههم و که نابود نمی شود و حیات ادامه دارد و از آن  فرد یقید دارد 
عمل اید دنیای او نیست، با امید و حتی احساس ضرورت بیشتر سعی در تکامل و فعلیت بخشیدن به ابعاد 

 نماید. دود اعم از علم و عمل می
ا مههرگ مههلازم بهها جههاودانگی اسههت؛ ولههی ایههد البته ذکر اید نکته لازم است که اگرچه از نظر ملاصدر

ای و آنی نبوده بلکه در ارر گی مرتبط با مرات  پیشید نفس در زندگی دنیایی است که باورت ل ظهجاودان
گردد. در فلسههفه صههدرا نههه تنههها حیههات و جههاودانگی نفههس بعههد از مههرگ تکامل تدریجی نفس م قق می

اسههت و بلکه فعلیت حقیقی انسان در گرو جههاودانگی نفههس شود، جسمانی، با مبانی فلسفی وی اربات می
اساسا مرگ نتیجه مرات  تکاملی انسان و بههه فعلیههت رسههیدن مراتهه  وجههودی اوسههت. ملاصههدرا مههرگ و 

کند. امهها بهها توجههه بههه جاودانگی نفس را براساس حرکت جوهری و نیل به مرتبه دیالی و عقلانی تبیید می
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گ ارادی ملاصههدرا بهها توان گفت نظریه مروم جاودانگی معتقد است، میکه صدرا به تشکیکی بودن مفه اید
های مختلف کند؛ به اید معنا که با مرگ ارادی که برای نفس در ارر ریاضتدیدگاه یاسپرس شباهت پیدا می

گیرد، حجاب دنیایی برای او برداشته شده و موج  توجه به عالم ملکوت شده؛ بههه و تزکیه نفس صورت می
ل مههوت ملاصدرا مَثَل ریاضتهای علمی و عملی که موج   تعبیر   مکاشفات صوری و معنوی مههی شههود مَثههَ

(  از نظر صدرا آدرت، باطد همید دنیاست و دیده 468ارادی برای اولیا است. )ملاصدرا، المبدا و المعاد، 
ایشان رحمت است باطد بید، اکنون هم می تواند آن را ببیند. اهل بایرت مشتاق مرگ هستند و مرگ برای 

سیده اند و با حقایق عقلانی مت د شده اند. ملاصدرا همسو بهها یاسههپرس در چون در اید دنیا به استکمال ر
درک جاودانگی در اید دنیا و البته بردلاف یاسپرس، با نگرشی دینی و  عرفانی بر اید عقیده است که مههرگ 

ش گیرد و  انسان به دود اصههیل و واقعههی دههوی ار میو جاودانگی در همید دنیا با مرگ ارادی مورد تجربه قر
 یابد. دست می

 
 نتیجه 

ملاصدرا و یاسپرس به عنوان دو فیلسوف اصالت وجودی اسلامی و غربی، با دو رویکههرد متفههاوت کههه 
برگرفته از مبانی فلسفی و اعتقادی آنها است، مساله مرگ و به تبع آن جاودانگی و فنا ناپ یری را در آرار دود 

 اند.مطرح نموده
سوف با رویکردی وجودی مساله مرگ را مطرح کرده اند از نظر آنها درک و پهه یرش مههرگ در هر دو فیل

زندگی فرد نقش بسزایی دارد. با اید تفاوت که در فلسفه یاسپرس دلهره و اضطراب وجودی عاملی مهههم در 
بلکههه نشههان نقشی در اید معرفههت نههدارد، اید مواجهه و درک است اما در فلسفه صدرا دلهره و ترس نه تنها 

دهنده جهل فرد است. مواجهه با مرگ در فلسفه یاسپرس منجر به بیداری وجودی و یافتد حقیقت وجودی 
ها و دستیابی به دود اصیل می شود. تاریرات توجه بههه دود و در نتیجه تلاش برای فعلیت یافتد تمام قابلیت

فلسههفه صههدرایی هههم شههامل زنههدگی د زندگی دنیوی است امهها در مرگ برای یاسپرس صرفا م دود به همی
 دنیایی و هم حیات پس از مرگ می شود. 

گانه تجربی انسان می شههود و در مرتبههه متعههالی انسههان از نظر یاسپرس عدم صرفا مربوط به مرات  سه
ا به کار برده اسههت: )اگزیستنز( عدمی قابل تاور نیست و به اصطلاح نامیرا است. وی نامیرایی را به دو معن

درک ل ظه ای بی زمان در زمان)تجربه ابدیت در زمان کنونی(. اما اید نههامیرایی بهها  -2درک مرگ    عدم  -1
اصطلاح جاودانگی مرسوم در ادیان متفاوت است؛ زیرا فاقد دو مولفه نفس یا روح مجرد و حیههات پههس از 

رسیده باشند دارد، بههه  سانی که به مرتبه اگزیستنزمرگ است. بنابراید نامیرایی یاسپرس صرفا ادتااص به ان
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 علاوه اینکه جاودانگی وی گونه ای ادرک و تجربه آنی است. 
ملاصدرا نیز ب ث جاودانگی را مرتبط با مرات  انسان می دانههد، امهها بهها ایههد تفههاوت کههه جههاودانگی  

ه یاسپرس بر اید عقیده است کهه ملاصدرا با مفهوم جاودانگی ادیان تطابق دارد. همچنید ملاصدرا بردلاف  
درک جاودانگی، شامل همه انسانها می شود؛ به علاوه اینکه یک تجربه آنی نیست بلکه یک مرتبه وجههودی 
است. فناناپ یری و جاودانگی صدرا امری مشکک است و قرب الههی ا... و نهایههت تجههرد، بههالاترید مرتبههه 

امل و رسیدن فرد به مرتبههه ه در فلسفه یاسپرس ن وه تکجاودانگی و فناناپ یری انسان است. نکته دیگر اینک
اگزیستنز، چندان مشخص و واضح نیست اما در فلسفه صدرا به واسطه تجرد، حرکت جوهری و ب ث علم 

شود. ملاصدرا بهها بیههان مههرگ ارادی کههه بههه واسههطه و عمل، ن وه تکامل انسان در مرات  مختلف تبیید می
کند که اید جههاودانگی از ایههد را مطرح می  د، نوعی از جاودانگی دنیوییابتشدید حرکت جوهری وقون می

 شود. شود به مفهوم نامیرایی یاسپرس نزدیک میجهت که در اید دنیا و قبل از وقون مرگ، م قق می
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